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  شاهدان يهوه

  درس پنجم

  تثليث

   تثليث يك آموزة كتابمقدسي يا بت پرستي  

 ميپرسد كه اگر كسي كتابمقدس را "آيا بايد به تثليث اعتقادداشت؟"نشرية برج ديدبان در مقاله اي تحت عنوان 
  !البته كه خيراز ابتدا تا انتها بدون هيچ پيش فرضي مطالعه كند آيا به مفهوم تثيلث ميرسد؟ 

 ٣:١٧عيسي مسيح نيز در يوحنا . يكتاپرستي ميرسيدندبه در عوض همة محققين در نهايت "سپس ادامه ميدهد كه 
پس اگر عيسي مسيح پدر را .  يكتاپرستي تاكيد ميكردي خطاب كرد در واقع داشت بهزمانيكه خدا را تنها خداي حقيق

  "!شدتنها خداي حقيقي خطاب كرد ديگر خود نميتوانست همان خدا با

بگذاريد "در كتاب . سازمان برج ديدبان استدلال ميكند كه عيسي مسيح هرگز مفهوم تثليث را تعليم نداد
چنين آموزة پيچيده و گمراه كننده اي در هرگز به  نيست كه چرا عيسي مسيح تعجبي" ميخوانيم كه "خدا واقعي باشد

  ".اشاره اي نكردتعاليم و توضيحاتش 

ي را كه بنظر آنها بهترين برگ برندة آنها در اين چنين مباحثات است مطرح ميكند و سوالآنگاه نشرية فوق 
   :ميپرسد

اگر عيسي ... ه روزي كه عيسي مسيح در قبر مرده بود دنيا را چه كسي اداره ميكرد؟ در طي س"
مسيح خدا بود پس وقتي كه او مرد خدا هم در قبر مرده بود و اين چه فرصت خوبي براي شيطان 

اگر عيسي مسيح خداي غيرفاني بود هيچگان نميتوانست . ود كه كنترل تمام اوضاع را بدست بگيردب
   ".بميرد

   اين است كه داردديدبان استدلال ديگري كه سازمان برج 

 هرگز كلامش او را طوري )٣٣:١٤اول قرنتيان  (تشويش يا هرج و مرج نيست ما خداي چون خداي"
 اينكه پدر خداست، پسر هم خداست و .چار تشويش و سردرگمي نمايدمعرفي نميكرد كه مردم را د

غير منطقي و غير قابل   روح القدس نيز خداست و علاوه بر اينها خداي يكيست به عقل انسان كاملاً
.  پس چون خدا، خداي پريشاني نيست آموزة تثليث نيز نميتواند تعليم درستي باشد.درك ميباشد

 علاوه بر اين واژة تثليث ".ما آنچه كه ميشناسيم ميپرستيم" فرمود كه ٢٢:٤عيسي مسيح در يوحنا 
گويا اين واژه بجاي اينكه از كلام خدا گرفته شده باشد . در كتابمقدس يافت نميشوديكبار هم حتي 

  ".به آن تحميل شده است

انكار اين تعليم از  تا ثليث را اينگونه بد نمايان سازدتلاش موسسة برج ديدبان هميشه اين بوده كه آموزة ت
 ١٨٩٩در سال بعنوان مثال يكي از انتشارات اين سازمان . بنمايددر مقابل افراد منطقي، عقلاني بتواند خود را 
  : نوشته شده كه"مطالعاتي از كتابمقدس"تحت عنوان 

آموزة سه خدا در يك خدا يكي از تاريك ترين اسرار شيطان در دوران حاكميت پاپ ها بود كه "
  "باعث مغشوش كردن افكار مردم جهان و نقشة الهي شد
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  .  داردقي و غير كتابمقدسي بودن آموزة تثليثطغيرمنبه هر حال در جاهاي ديگر اين نشريه اشاره به 

  :نشرية برج ديدبان پا از اين نيز فراتر گذاشته و آموزة تثليث را يك آموزة عجيب و غريب دانست

ادمينشان سوال ميكنند كه چطور ممكن است در تركيبي سه در وقتي كه اعضاي كليسايي از خ"
برخي سعي ميكنند كه آنرا به يك . يك وجود داشته باشد پاسخ آنها اين است كه اين يك راز ميباشد

با وجود اين آنهائيكه . مثلث يا تصوير يك شخص با سه سر كه بر يك گردن است تشبيح كنند
 حقيقي هستند برايشان محبت و عبادت چنين خداي صادقانه در طلب پرستش و خدمت خداي

 همان خادميني كه .پيچيده با يك تصوير عجيب غريب سه سر بسيار سخت و غير ممكن ميآيد
 خود را با آموزة فوق نقض تعليم ميدهند كه خدا انسان را به صورت و شبيح خود آفريد سخن

  ".ميكنند چون هيچ كس تا بحال يك انسان سه سر نديده است

 ١٩٢٨ در سال "مصالحه"  كتاب برج ديدبان تحت عنوان،شيطاني دانستن آموزة تثليثدر راستاي 

   .مينويسد

سرچشمة آن .  هيچ تعليمي را نميتوان يافت كه به اندازة آموزة تثليث اينقدر ترقي كرده باشد"
   ".ميتوانست  فقط از يك فكرگرفته شده باشد و آن فكر شيطان است

   : نيز مينويسد١٩٣٦ در سال "ثروت"ام  بن ديگريكتاب

تثليث دروغ ديگريست كه شيطان براي بدنام كردن نام خدا و دور كردن مردم از خدا توسط "
  ".شيطان گفته شد

برج ديدبان از .  نيز ميدانداعتقاد اهيرمني آموزة تثليث برج ديدبان آنرا يك  منشاءعلاوه بر  شيطاني دانستن
 اين ".منشاء آموزة تثليث تماماً شيطانيست" نقل قول ميكند كه "ن پرستي در مسيحيتشيطا"كتابي تحت عنوان 

قرنها پيش از آمدن عيسي مسيح در دوران باستان بابلي ها، مصريها و آشوري ها  كتاب استدلال ميكند كه 
را ريشه كن  با نقل از ويل دورانت تاريخ نويس مسيحيت بت پرستي .ه يا تثليث وجود داشتسه گانهخدايان 

بلكه اين آموزه توسط شيطان ابداع و به الهيات . خدا مولف آموة تثليث نيست. نكرد بلكه آنرا پذيرفت
  .مسيحي در دوران اولية كليسا درج شده است

.  به مسيحيت توسط كليسا اضافه شده است سال پس از مرگ مسيح٣٠٠آنها معتقدند كه آموزة تثليث 
  :ميگود در مقاله اي تحت عنوان انسان در جستجوي خدا ١٩٩٠سازمان برج ديدبان در سال 

 ميلادي در نقيقيه ٣٢٥كنستانتين امپراطور روم براي ايجاد وحدت در طي حاكميتش در سال "
شركت ) كه در اقليت بودند( اسقف ٣١٨ الي ٢٥٠در حدود . شورايي از اسقفان خود تشكيل داد

 اعتقادنامة نيقيه ميباشد كه به طرفداري از آموزة ا شورحاصل اين پس از مباحثات شديد. كردند
اين مسئله از لحاظ الهياتي يك پيروزي . تثليث ميباشد، اما قادر به حل مشكل تعليمي آن نشد

  ".محسوب شد اما براي كسانيكه اعتقاد كتابمقدسي داشتند يك شكست

   : كهاضافه ميكندبرج ديدبان 

به آنها . اعتقاد رسولان كليساي اوليه قبلاً پيشگويي كرده بودندمسيح و شاگردانش اين انحراف را از "
براستي كه علاوه بر تعليم شيطاني تثليث . از بازگشت عيسي مسيح اشاره كردنديك ارتداد قبل 

  ".تعاليم ديگري از جمله آتش جهنم، جاودانه بودن روح و بت پرستي نيز به مسيحيت اضافه شد
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  : نتيجه ميگيرد كه سازمان برج ديدباندر نهايت

براي پرستش خدا بر اساس آنچه خود فرموده بايد آموزة تثليث را رد كرد چون با تعاليم انبيا، مسيح 
حتي با آنچه خدا در كلامش از . اعتقاد و آموزه هاي كليساي اوليه در تناقض ميباشدو و شاگردانش 

  .خود ميگويد در تناقض است

  رئوس مطالب

  يم داشت پاسخ به اين سوالات ميباشد خواهدرسآنچه در اين 

 آيا از عدم وجود واژة تثليث در كتابمقدس ميتوان نتيجه گرفت كه اين آموزه غلط است؟ )١

 آيا آيا آموزة تثليث شيطانيست؟ )٢

 آيا آموزة تثليث برگرفته از بت پرستان است؟ )٣

 آيا آموزة تثليث ايجاد تشويش و پريشاني ميكند؟ )٤

 ليث اشاره اي شده است؟آيا در عهدعتيق به مفهوم تث )٥

 آيا آموزة تثليث اختراع كنستانين است؟ )٦

 آيا آموزة تثليث با تعاليم كليساي اوليه در تناقض است؟ )٧

  :دلايل كتابمقدسي

     آيا يك واژة غير كتابمقدسي است؟- واژة تثليث

  ؟ آيا عدم وجود واژة تثليث در كتابمقدس اين آموزه را رد ميكند) ١

   ككك.شده استلمة تثليث در كتابقمدس نيست اما مفهوم آن از كلام استخراج اگرچه ك. البته خير

كلمة يهوه نه در عهدعتيق و نه . واژة يهوه نيز در كتابمقدس موجود نيستبه شاهدان يهوه متذكر شويد كه 
در اصل .  موجود نيستنوشته هاي اصلي بزبان يوناني يا عبري كتب كتابمقدسعهدجديد و هيچ كدام از 

 يا يهوه را Jehovah افزودند و واژة YHWH را به حروف بي صداي Adonai حروف صدادار اتبان يهوديك
پس باين ترتيب ميتوان استدلال كرد كه اگر عدم وجود كلمة تثليث بتوان نتيجه گرفت كه  .بدست آوردند

 همين نتيجه را قائل اين آموزه كتابمقدسي نيست پس با همين روش نيز بايد از عدم وجود كلمة يهوه نيز
  . شد

اما از آنجائيكه امپراطور . اين كلمه در كتابمقدس نيست.  كردTheocracyهمين استدلال را در رابطه با واژة 
 به حساب Theocracyروم و فرعون مصر خود را خدا ميدانستند و بر مردم حاكم بودند، حاكميت آنها نوعي 

طرف خدا چون برج ديدبان مدعيست كه از . ميت برج ديدبان داردميآمد و اين بسيار شباهت به ساختار حاك
 ناميده اند در صورتيكه Theocracyبر پيروانش حاكميت دارد پس حاكميت خود را حاكميت خدا بر مردم يا 

  .اين واژه در كلام خدا يافت نميشود

  :حال سوالي كه بايد از شاهدان يهوه پرسيد اين است
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 در كتابمقدس ميتوان نتيجه گرفت كه اين Theocracyآيا عدم وجود واژة   
  .كلمه يك واژة غير كتابمقدسي است؟ البته پاسخ خير ميباشد

پس بايد نتيجه گرفت كه عدم وجود واژة تثليث در كتابمقدس نميتواند دال بر  
  .غير كتابمقدسي بودن آن دانست

  ؟آيا آموزة تثليث شيطانيست) ٢

ثابت كند كه آموزة تثليث شيطانيست؟ اول اينكه خيلي مهم است بدانيم آيا هيچ مدركي وجود دارد تا 
بعبارتي آنها يكتاپرست نبودند بلكه بت پرستاني . خدايان بابليها و آشوريها مركب از سه خداي مجزا بود

بودند كه خدايان متعددي را عبادت ميكردند و اين با آموزة تثليث كه معتقد به يك خداي واحد در سه 
  .ت ميباشد كاملاً مغاير استشخصي

  :از شاهدان يهوه بپرسيد

آيا تفاوت بين بت پرستاني كه خدايان متعددي را عبادت ميكنند با خداي 
  ؟دواحدي كه مسيحيان تحت عنوان تثيليث ميپرسند تشخيص ميدهي

شد كرد  علاوه بر اين چنين عقايد بت پرستي سالها قبل از ميلاد از سرزمينهايي كه در آن مسيحيت ر
 احتمال اينكه مسيحيان آموزة تثليث را از بت از لحاظ تاريخي و جغرافياييبنابراين . برداشته شده است

  .پرستان گرفته باشند امكانپذير نيست

آنها همچنين . بت پرستان هم اعتقاد داشتند كه روزي بر اثر سيل عظيمي انسانهاي بيشماري را از بين برد
بنابراين اگر شاهدان يهوه از .  بودند كه مرد و زنده شد)Tammuzبنام تموز ( معتقد به شخصي مثل مسيح

طوفان بايد نتيجه گرفت كه داستان تشابه داستانها آموزة تثليث را رد ميكنند از همين روش استدلالي نيز 
  !شيطانيستنوح، شخصيت عيسي مسيح و مرگ و قيام او نيز 

ها شباهتهايي به اعتقادات مسيحي وجود داشته نميتوان نيتجه افسانه پس به صرف اينكه سالها پيش در 
 در هر صورت شاهدان يا بايد بپذيرند كه .گرفت كه مسيحيت آموزه هايش را از بت پرستان دزديده است

استدلالشان غلط است و يا اگر نپذيرند آنگاه بايد قبول كنند كه طوفان نوح، شخصيت عيسي مسيح و مرگ 
  .ه افسانه اي بيش نيستندو قيام او نيز هم

  سوال؟

آيا ميدانستيد كه بت پرستان در گذشته به يك طوفان عظيمي كه انسانهاي 
بسياري را كشت معتقد بودند، همچنين به شخصي كه شباهت زيادي به مسيح 

  .داشت بنام تموز كه مرد و زنده شد باور داشتند

شت طوفان نوح، پس بنظر شما از مطلب فوق ميتوان  نتيجه گرفت كه سرگذ
  وجود عيسي مسيح و مرگ و قيام او در كتابمقدس افسانه اي بيش نيست؟
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  خداي تشويش نيست:  يهوه– ٣٣:١٤اول قرنتيان 

 . نيست بلكه خداي نظم و آرامش است)يا تشويش (خدا، خداي هرج و مرج ٣٣:١٤اول قرنتيان 
  )ترجمة مژده براي عصر جديد(

 چون يهوه خداي اغتشاش نيست منطقي نيست خدايي را كه با هدان يهوهشا به گفتة :آموزة برج ديدبان
چون اصلاً مفهوم تثليث .  باعث گيج شدن ما ميشود را باور داشت كه در يك٣مفهوم تثليث يعني 

  .غيرمنطقي و نامفهوم است

. طقي نيستروش منب استدلال اينكه اگر نميتوانم بفهمم پس آنرا رد ميكنم نتيجه گيري :پاسخ كتابمقدسي
  .د كارهاي خدا از درك آدمي بسيار فاصله دارندندر كلام خدا آيات بيشماري وجود دارد كه ميگوي

مشيت ! حكمت و دانش و ثروت او چه عظيم است ! وه كه چه خداي پرجلالي داريم  ٣٣:١١روميان 
  !و راه هاي او فوق ادراك ماست

. افكار شما نيست و طريق هاي شما طريق من نيزيرا خداوند مي گويد كه افكار من  ٩- ٨:٥٥اشعيا 
زيرا چنانكه آسمان از زمين بلندتر است همچنان طريق هاي من از طريق هاي شما و افكار من از 

  .افكار شما بلندتر مي باشد

زيرا كه الحال در آينه په بطور معما مي بينم، لكن آن وقت روبرو؛ الآن جزئي  ١٢:١٣اول قرنتيان 
  .، لكن آن وقت خواهم شناخت، چنانكه نيز شناخته شدممعرفتي دارم

 ذهن محدود ما قادر به منطقي است كه. اينچنين آيات مشخص ميسازد كه عقل آدمي بسيار محدود است
بديهيست كه مخلوق هرگز قادر به درك تمام مسائلي مربوط به خالقش را . درك خداي نامتناهي نخواهد بود

ما نيز .  ميماند كه يك كودك هرگز تمام سخنان پدرش را درك نخواهد كرد درست مثل اين.نخواهد داشت
  .بعنوان فرزندان خدا همه چيز را در مورد پدر آسمانيمان درك نخواهيم كرد

آيا بنظر شما امكان دارد كه ما با ذهن محدودمان قادر به درك همه چيز در رابطه 
  با ذات الهي باشيم؟ 

چنانچه پاسخ مثبت دادند آنگاه ازشان بخواهيد كه قاعدتاً پاسخ منفي است اما 
  . را برايتان شرح دهند١٢:١٣ و اول قرنتيان ٩-٨:٥٥، اشعيا ٣٣:١١روميان 

دلايلي از "در هر حال پاسخ به سوالات فوق چه مثبت يا منفي باشد توجه شاهدان يهوه را به بخشي از كتاب 
  .كنيدجلب  ه كه توسط سازمان برج ديدبان چاپ شد"كتابمقدس

ابمقدس در رابطه با ذات الهي خدا تك.  نيستفهمتصور اينكه خدا منشاء يا ابتدايي ندارد براي انسان قابل 
  .چنين ميگويد

از ازل تا . قبل از آنكه كوهها به وجود آيد و زمين و ربع مسكون را بيافريني ٢:٩٠مزمور 
  .به ابد تو خدا هستي

براي نقض اما اين دليل كافي . غير ممكن استمل آن براي عقل بشري آيا اين بنظر شما منطقيست؟ درك كا
  :به مثالهاي زير توجه كنيد. شداب آن نمي
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واقعيت اين است كه حتي هنگاميكه زندگي ما .  هيچ كس قادر به تعيين آغاز زمان نيست:زمان )١(
ميكنيم اما اين اگر چه همه چيز را در مورد زمان درك ن. پايان ميپذيرد اما زمان متوقف نميشود

  .در عوض زندگي مان را مطابق  با آن تنظيم ميكنيم. باعث نميشود كه آنرا انكار كنيم

در كائنات هر چه بيشتر .   منجمان تا كنون موفق به تعيين ابتدا يا انتهايي براي فضا نشده اند:فضا )٢(
دست آمده را انكار شواهد ب. كاوش ميكنند در ميابند كه هنوز فضاي بيشتري براي جستجو  باقيست

 .برخي معتقدند كه فضا تا بي نهايت ادامه دارد. نميكنند

   .همين مسئله در مورد وجود خدا صادق است

انكار يك مطلب بخاطر عدم درك آن كار منطقي اي "حال بيائيد با تاكيد بر نتيجه گيري اين مقاله كه ميگويد 
انكار تثليث صرفاً بدليل درك نكردن آن " اين صورت كه به.  همين قاعده را براي تثليث استفاده كنيد"نيست

  .".دليل منطقي نميباشد

  :از شاهدان يهوه بپرسيد كه

انكار يك مطلب " نوشته شده كه "دلايلي از كتابمقدس"با توجه به اينكه در كتاب 
، آيا ميپذيريد كه تثليث را نيز صرفاً "صرفاً بخاطر عدم درك آن كار منطقي نيست

  م درك آن نبايد انكار نمود؟بدليل عد

  . در متن اصلي اش بپردازيد٣٣:١٤آنگاه به شرح اول قرنتيان 

زيرا كه او خداي تشويش نيست بلكه خداي سلامتي، چنانكه در همه كليساهاي  ٣٣:١٤اول قرنتيان 
  .مقدسان

آنها بدون رعايت مواظين . مشكل كليساي قرنتس بي نظمي در جلسات كليسايشان بود
تبديل ني در بكارگيري از عطاياي روحاني جلسات كليسايي را به هرج و مرج و آشوب روحا
اين عمل در نظر ايمانداران و حتي بي ايماناني كه به آنجا مراجعه ميكردند .  بودندكرده

  :آنقدر زننده بود كه پولس در نامة خود به آنها مينويسد كه 

  .)ترجمة تفسيري( "و نظم و ترتيب راخدا هرج و مرج را دوست ندارد بلكه هماهنگي "

در واقع پولس اين آيه را در حل مشكل بي نظمي و ناهماهنگي كليسا مطرح ميكند و نتيجه ميگيرد كه بايد 
  .از خدائيكه همه چيز را با نظم و ترتيب آفريده سرمشق بگيرند

  تنها خداي حقيقيست:  يهوه – ٣:١٧يوحنا 

ست كه تو را خداي واحدِ حقيقي و عيسي مسيح را كه فرستادي و حيات جاوداني اين ا ٣:١٧يوحنا 
  .بشناسد

شاهدان يهوه به استناد اين آيه ميگويند كه فقط يك خداي حقيقي وجود دارد و آن : آموزة برج ديدبان
  .  نه عيسي مسيحيهوه ميباشد
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ف بين خداي پدر با  براي مقايسة بين اختلا٣:١٧ در يوحنا "خداي واحد حقيقي" واژة :پاسخ كتابمقدسي
 ، ٩:١ان ـالونيكيـد با اول تسـايسه كنيـمق (ان دروغينـعيسي مسيح نيست بلكه بين خداي پدر و خداي

حال سوالي كه بايد از آنها پرسيد اين . )١٦:٦٥ و اشعيا ٣:١٥ ، دوم قرنتيان ٧:٣ ، مكاشفه ٢٠:٥اول يوحنا 
 :است كه

استقبالي را كه شما از ما به عمل آورديد، بيان مي كنند و زيرا خود آنها حسن  ٩:١اول تسالونيكيان 
بتها را ترك كرده به سوي خداوند بازگشت نموديد تا خداي زنده و تعريف مي كنند كه چگونه شما 

  .حقيقي را خدمت كنيد

   چند خداي حقيقي وجود دارد؟٣:١٧مطابق با يوحنا : سوال

  فقط يك خداي حقيقي وجود دارد: شاهدان يهوه

  پس آيا شما موافق هستيد كه خدايان ديگر غير واقعي ميباشند؟: سوال

  بله: شاهدان يهوه

 آيا مپذيريد كه عيسي مسيح يك )ترجمة دنياي جديد( ١:١آيا مطابق با يوحنا : سوال 
  خداست؟

  بله : شاهدان يهوه

  به نظر شما عيسي مسيح يك خداي حقيقي يا غير حقيقي بود؟: سوال

   نميدانممن: شاهدان يهوه

عيسي مسيح نميتواند يك خداي غير حقيقي باشد چون در آنصورت : پاسخ 
 محكوم غلطخدا معرفي ميكند به تعليم  ١:١وحنا بدليل اينكه او را در ييوحنا 
 يهوه نيز خداي و از آنجائيكه.  عيسي خداي حقيقيستبنابراين .ميشود

  . حقيقيست پس عيسي همان يهوه است

وق ميخواهم توجه شما را به آياتي جلب كنم كه يهوه را با عيسي مسيح به موازات هم قرار علاوه بر مطالب ف
  .ميدهد و يگانگي ذات الهي آنها را آشكار ميسازد

   آيات مشابه يهوه در عهدعتيق و عيسي مسيح در عهدجديد

  عيسي مسيح در عهدجديد  يهوه در عهدعتيق

داود و بر ساكنان و بر خاندان ) يهوه ميگويد( ١٠:١٢زكريا 
بر من كه اورشليم روح فيض و تضرعّات را خواهم ريخت و 

  .نيزه زده اند خواهند نگريست

 و هر چشمي او را خواهد با ابرها مي آيداينك  ٧:١مكاشفه 
 و تمامي امت هاي جهان براي آناني كه او را نيزه زدندديد و 

  .آمين! بلي. وي خواهند ناليد

هر كه نام خداوند را بخواند هد شد واقع خوا ٣٢:٢يوئيل 
 چنانكه خداوند  زيرا در كوه صهيون و در اورشليم،نجات يابد 

زيرا هر كه نام ) در رابطه با مسيح ميگويد (١٣:١٠روميان 
  .هد يافتخداوند را بخواند نجات خوا
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گفته است، بقيتّي خواهد بود و در ميان باقي ماندگان آناني 
  .كه خداوند ايشان را خوانده است

 از طرف مشرق آمد خداي اسرائيلاينك جلال  ٢:٤٣حزقيال 
 و زمين از جلال او منوْر آواز او مثل صداي آبهاي بسيار بودو 

  .گرديد

و پايهاش مانند برنج صيقلي كه در كوره تابيده  ١٥:١مكاشفه 
  ؛و آواز او مثل صداي آبهاي بسيارشود، 

روز نور تو نخواهد بود و بار ديگر آفتاب در  ٢٠-١٩:٦٠اشعيا 
يهوه نور و ماه با درخشندگي براي تو نخواهد تابيد زيرا كه 

  .... جاوداني تو و خدايت زيبايي تو خواهد بود

و شهر احتياج ندارد كه آفتاب يا ماه آن را  ٢٣:٢١مكاشفه 
روشنايي دهد زيرا كه جلال خدا آن را منور مي سازد و 

  .چراغش برّه است

شخصاتيكه در اين آيات عهدعتيق براي يهوه بكار رفته در عهدجديد براي عيسي مسيح نيز تمام م: توجه
  . استفاده شده

   بزگترين دستور خدا– ٢٩:١٢ و مرقس ٤:٦تثنيه 

  .يهوه، خداى ما، يهوه واحد استاى اسرائيل بشنو،  ٤:٦تثنيه 

نكتة مهمي كه بايد  .روزانه دوبار تكرار ميكردهر اسرائيلي اين اعتراف را .  را در اسرائيل شِما گويند٤:٦تثنيه 
از آنجائيكه . بطور تدريجي آشكار نمودهدر اينجا بدان توجه داشت اين است كه خدا در طول تاريخ خود را 

، اولين و مهمترين چيزي كه بايد از خود اقوامي زندگي ميكرد كه خدايان متعدد داشتندقوم اسرائيل در بين 
 الهي اش يگانگي ذاتبراي همين تاكيد خدا در عهدعتيق بر .  بودت و بينظير بودن خودوحدانيآشكار ميكرد 

 معرفي ميكند و اين خداي واحد حقيقي ٤:٦، يا در تثنيه خداي واحد، هستم آنكه هستمپس او خود را . بود
 سايه يا البته اين بدان مفهوم نيست كه در عهدعتيق هيچ. يك شروع در شناخت قوم از خدايشان ميباشد

  .نميكنداشاره اي به مفهوم تثليث 

   تعميد عيسي مسيح–  ١٧-١٦:٣متي 

اما عيسي چون تعميد يافت، فوراَ از آب برآمد كه در ساعت آسمان بر وي گشاده شد  ١٧- ١٦:٣متي 
آنگاه خطابي از آسمان در رسيد كه . و روح خدا را ديد كه مثل كبوتري نزول كرده، بر وي مي آيد

  » . كه از او خشنودم پسر حبيب مناين است«

واژة پسر در اصل .  معرفي ميكندپسر خود از آسمان عيسي مسيح را خداي پدردر اين واقعة تعميد آب 
. بنابراين پسر خدا با خدا برابر بود. يوناني براي دو چيز كه از يك جنس يا ذات ميباشند استفاده ميشود

  .شنايي داشت و شكي نسبت الوهيت پسر خدا نداشتكليساي اوليه نيز كاملاً با اين واژه آ

ما از كلام خدا ميفهميم كه دليل اينكه يهوديان ميخواستند مسيح را مصلوب كنند اين بود كه او خود را پسر 
  . بعبارتي خود را خدا ميدانست و اين از لحاظ شريعت خدا كفر محسوب ميشد. خدا معرفي كرده بود

موافق شريعت ما واجب است كه ما شريعتي داريم و «اب دادند كه يهوديان بدو جو ٧:١٩يوحنا 
  ».بميرد زيرا خود را پسر خدا ساخته است

سنگسار ، تمامي جماعت او را البته كشته شود هر آينه اسم يهوه را كفر گويدو هركه  ١٦:٢٤لاويان 
  .اسم را كفر گفته است كشته شود خواه غريب خواه متوطن چونكه كنند،
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   اي خدا و خداوند من– ٢٨:٢٠يوحنا 

  ».اي خداوند من و اي خداي من«: توما در جواب وي گفت ٢٨:٢٠يوحنا 

عيسي . شاگردان بعد از اينكه مسيح زنده را ميبينند به توما خبر ميدهند اما او حرف آنها را باور نميكند
عيسي مسيح دستان . ور داشتدر اين واقعه توما نيز حض. مسيح در اينجا بار ديگر بر شاگردان ظاهر ميشود

در پاسخ به اين عمل عيسي مسيح .  تا شك او برطرف شودو پهلوي سوراخ شده اش را به او نشان ميدهد
  .توما به خداوندي او معترف شده او را پرستش ميكند

 Oh my Godاينكه او مسيح را خداوند خود خطاب ميكند مثل گفتن . شهادت توما كاملاً آگاهانه و جدي بود
 توما درست واژه اي را بكار ميبرد كه داود در .چون در آن زمان يهوديان نام خدا را به باطل نميبردند. نيست
  . از آن براي خطاب به  يهوه استفاده كرد٢٣:٣٥مزمور 

، براي دعوي اي خداي من و خداوند منخويشتن را برانگيز و براي داد من بيدار شو،  ٢٣:٣٥مزمور 
   .يم مرا موافق عدل خود داد بده، مبادا بر من شادي نماينداي يهوه خدا. من

اگر شاگرداني كه همراه توما بودند خداوندي مسيح را باور نداشتند بدون شك او را بخاطر كفر گويي نهيب 
اما او نه تنها اين كار را نكرد . البته خود عيسي مسيح اولين شخصي بودي كه جلوي او را ميگرفت. ميدادند

  .و را و تمام كساني كه حتي نديده به خداوندي او ايمان مي آورند را تشويق نمودبلكه ا

علاوه بر اين ميبينيم كه نويسندة انجيل يعني يوحناي رسول نيز از حكايت اين واقعه چنين نتيجه گيري 
  .ميكند

ا ايمان  و تعيسي، مسيح و پسر خدا است كه تا ايمان آوريدليكن اين قدر نوشته شد  ٣١:٢٠يوحنا 
 . آورده به اسم او حيات يابيد

   من و پدر يك هستيم– ٣٠:١٠يوحنا 

  .من و پدر يك هستيم ٣٠:١٠يوحنا 

پر واضح است كه در اينجا عيسي مسيح به يكي بودن ذات الهي اش با خدا سخن ميگويد چون در غير 
  .نگسار كننداينصورت يهوديان در آية بعد سنگ بر نميداشتند كه او را بخاطر كفر گويي س

كنيم، بلكه به سبب  به سبب عمل نيك، تو را سنگسار نمي«: يهوديان در جواب گفتند ٣٣:١٠يوحنا 
  ».خواني زيرا تو انسان هستي و خود را خدا ميكفر، 

   الف و يا– ١٣:٢٢ و ٨:١مكاشفه 

من الف و يا هستم، خداوند متعال كه بود و هست و «: خداوند خدا مي گويد ٨:١مكاشفه 
  )ترجمة مژده( ».واهد آمدخ

  ».من الف و ياء و ابتدا و انتها و اول و آخر هستم ١٣:٢٢مكاشفه 

 يعني عيسي "او را كه نيزه زنده اند"يوحنا در آية هفت مشخص ميكند كه منظورش از الف و اول و آخر با  
پس اينها نيز آيات .  اين مشخصات را نيز به خدا نسبت ميدهد٨جالب اينجاست كه در آية . مسيح ميباشد

  . ديگري ميباشند كه حقانيت الوهيت مسيح را ثابت ميكنند
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  صفات مطلق خدا در هر سه اقنوم تثليث

 (Omnipresence)حاضر مطلق  )١

  ٢٦:١٩متي : پدر             

  ١٨:٢٨متي : پسر            

  ٧:١٣٩مزمور : روح القدس

   (Omnscience) عالم مطلق) ٢

  ٣٣:١١روميان  : پدر            

  ٤:٩متي : پسر            

  ١٠:٢اول قرن : روح القدس

  (Omnipotence)قادر مطلق ) ٣

  ٥:١اول پطرس : پدر             

  ١٨:٢٨متي : پسر            

  ١٩:١٥روميان : روح القدس

  قدوسيت) ٤

  ٤:١٥مكاشفه : پدر             

  ١٤:٣اعمال : پسر            

  ١٤-٧:١٦حنا يو: روح القدس

  ابدي و ازليت) ٥

  ٢:٩٠مزمور : پدر             

  ٢:١يوحنا : پسر            

  ١٤:٩عبرانيان : روح القدس

  حقيقت/ راستي )    ٦

  ٢٨:٧يوحنا : پدر             

   ٧:٣مكاشفه : پسر            

  ٦:٥اول يوحنا : روح القدس

  خداوند) ٧

  ١٢:١٠روميان : پدر             

  ١١:٢لوقا : ر            پس

  ١٧:٣دوم قرنتيان : روح القدس

  

  .علاوه بر آيات فوق همچنين براي هر كدام از اقنوم تثليث آيات و مشخصات زير ا نيز بكار گرفته شده است

 و روميان ٨:١ مكاشفه  و١:١٧ پيدايش (قادر مطلق) ١٤:٩ و عبرانيان ١٣:٢٢ و مكاشفه ٢٦:٦روميان  (ابدي
  )٣٥:١ و لوقا ٣:١ و عبرانيان ١٧:٣٢ا يرما (قدرتمندو ) ١٩:١٥

   نام پدر، پسر و روح القدس– ١٩:٢٨متي 

 اب و ابن و روح القدس تعميد اسمِپس رفته، همه امت ها را شاگرد سازيد و ايشان را به  ١٩:٢٨متي 
  .دهيد

. ورت مفرد بكار ميبرد را بص"اسم" همانگونه كه مشاهده ميكنيد عيسي مسيح در اين آيه لغت :كتابمقدس
بنابراين .  )البته در اصل يوناني نيز اين مسئله صادق است( دارد يك خدااين مسئله نشان ميدهد كه او اشاره به 

آنچه از اين آيه ميتوان دريافت اين حقيقت است كه سه شخص پدر، پسر و روح القدس تحت يك نام و يك 
  .ذات وجود دارند

 در هنگام ٢٦:١در پيدايش : تيق هم آياتي هستند كه به تثليث اشاره دارند مثلاًعلاوه بر عهدجديد در عهدع
  :خلقت انسان ميخوانيم كه
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  آياتِ برگزيده از عهدعتيق كه اشاره به مفهوم تثليث ميكنند

تا بر ماهيان دريا    بسازيم   ما   و موافق شبيه    ما  آدم را بصورت«: و خدا گفت ٢٦:١مكاشفه 
  ».آسمان و بهايم و بر تمامى زمين و همه حشراتى كه بر زمين مى خزند، حكومت نمايدو پرندگان 

  : ميگويد٢٢:٣همچنين انسان پس از اينكه از فرمان خدا سرپيچي كرد خدا در پيدايش 

، كه عارف نيك و بد انسان مثل يكى از ما شده استهمانا «: و خداوند خدا گفت ٢٢:٣پيدايش 
  ».ست خود را درازكند و از درخت حيات نيز گرفته بخورد، و تا به ابد زنده مانداينك مبادا د. گرديده

كمي بعد در همين كتاب باز شاهديم كه خدا به دليل شرارتي كه انسان در بابل بر عليه او انجام ميدهد زبان 
شخصي جمع جالب اينجاست كه خدا در اين قسمت نيز براي اشاره به خود از ضمير . آنها را تغيير ميدهد

  .استفاده ميكند

  . يكديگر را نفهمند تا سخن داد  خواهيم آنها را تغيير   زبان پس ٧:١١پيدايش 

  .سالها بعد اشعياي نبي در معبد رويايي ميبيند كه خدا در آن خدا به او ماموريتي ميدهد

»  ؟ ما برودكيست كه برايكه را بفرستم و «: آنگاه آواز خداوند را شنيدم كه مي گفت ٨:٦اشعيا 
  ».لبيك مرا بفرست«:  گفتم

البته .  را به تفكيك بكار برده اند")يهوه (خداوند" و ")الوهيم (خدا"برخي آيات در كلام خدا هستند كه دو واژة 
    .ميباشند و با توجه به مكاشفه خدا در عهدجديد اين آيات اشاراتي به تثليث ميباشندهردو خدا 

به دست راست من بنشين تا دشمنانت را پاي انداز تو «: د من گفتيهوه به خداون ١:١١٠مزمور 
  ».سازم

درباره مسيح چه « : و چون فريسيان جمع بودند، عيسي از ايشان پرسيده، گفت ٤٦-٤١:٢٢متي 
پس چطور داود در « : ايشان را گفت» .پسر داود« : بدو گفتند» گمان مي بريد؟ او پسر كيست؟ 

 خداوند به خداوند من گفت، به دست راست من ": اند؟ چنانچه مي گويدروح، او را خداوند مي خو
 پس هرگاه داود او را خداوند مي خواند، چگونه پسرش ".بنشين تا دشمنان تو را پاي انداز تو سازم

و هيچ كس قدرت جواب وي هرگز نداشت و نه كسي از آن روز ديگر جرأت سؤال كردن » مي باشد؟
  . از او نمود

اينك من رسول خود را خواهم فرستاد و او طريق را پيش روي من مهيا خواهد ساخت؛ و ٣:١ملاكي 
 كه رسول عهدي ناگهان به هيكل خود خواهد آمد، يعني آن   كه شما طالب او مي باشيد،خداوندي

   اين استيهوه صبايوتقول ! هان او مي آيد. شما از او مسرور مي باشيد

از ابتدا در خفا تكلّم ننمودم و از زماني كه اين واقع .  اين را بشنويدبه من نزديك شده، ١٦:٤٨اشعيا 
  . را فرستاده استروح خود و مرا خداوند يهوهشد من در آنجا هستم و الآن 

 به شناختي كه خدا از خود در عهدجديد بما ميدهد كاملاً روشن است كه اين آيات و آيات بسيار توجهبا 
  .د به تثليث اشاره ميكنندديگري كه نظير اينها ميباشن
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  آيا آموزة تثليث اختراع كنستانين است؟

مقصود از كليسا در وهلة اول شاگردان .  است در تجربه اش از مسيحآموزة تثليث نتيجة انديشة كليسا
سپس پدران كليسا در پنج قرن نخست حائز . نخستين مسيح، كليساي اوليه و نويسندگان عهدجديد است

  .، زيرا نقشي تعيين كننده در شكل گيري آموزة تثليث داشته اندكمال اهميت اند

كليسا طي چند قرن نخست ميلادي كوشيد تجربة خود از مسيح را به كمك مفاهيم و انديشه هايي از 
نتيجة اين تلاش پي گير، . عهدعتيق، ديانت يهود و فلسفة يونان به ميراث يافته بود، تبيين و تفسير كند

  . تثليث استشكل گيري آموزة

 به شهادت رسيد بخش بزرگي از  ميلادي١٦٥كه در سال  )Justin Martyr(بعنوان مثال ژوستين شهيد 
او تلاش كرد تا نشان دهد كه پذيرفتن الوهيت مسيح با . صرف اثبات الوهيت مسيح كردتفكرات خود را 

وفات يافت نه تنها  ميلادي ٢٢٠ لكه در سا )Tertullian(ترتوليان . اعتقاد به يگانگي خدا در تضاد نيست
 در اشاره به پدر، پسر "شخص"او نخستين كسي بود كه از واژة .  نيز بودالاهيدان بلكه زبانشناس و حقوقدان

همچنين اولين .  را براي خدا بكار برد"تثليث"همچنين براي نخستين بار واژة . و روح القدس سود جست
 (Athanasius)آتاناسيوس . براي توضيح تثليث بهره جست "شخصيك جوهر در سه "كسي بود كه از فرمول 

همذات بودن پسر ، در شوراي نيقيه بع دفاع از بدعت آريوس وفات يافت در مقابل با  ميلادي٣٧٣كه در سال 
او همچنين تاكيد . خدا ذاتاً وجودي ارتباطي و مولد استاو تاكيد داشت كه .  برخاستhomoousious با پدر

 مطالعة آثار و تحقيقات انديشمندان . انكار وجود ازلي پسر به معناي انكار پدر بودن ازلي خداستدارد كه
آنچه نقل شد اشارة اجمالي بر فقط . بزرگ مسيحي در سده هاي اول نياز به وقت و حوصلة بسيار زيادي است

  .چند مورد از اين انديشمندان بزرگ بود

 ميلادي ٤٣٠اگوستين كه در سال . ة يك شخص خاص نبوده و نيست ساخته پرداخت هيچگاهبنابراين تثليث

 مشغول بود و در نوشته هاي ديگرش نيز به "تثليث"وفات يافت هفده سال به نوشتن كتاب معروفش بنام 

  . اشارات زيادي داشتاين آموزة مهم 

  آيا آموزة تثليث با تعاليم كليساي اوليه در تناقض است؟

عجرات مثلاً مشاهدة م: ف وسيع و گوناگوني از تجربيات مختلف را شامل ميشودتجربة كليسا از مسيح طي
 دادن به تعاليم و مشاهدة چگونگي مرگ او، روبرو شدن با عيساي زنده پس از قيامش از عيسي، گوش فرا

 همانطور كه قبلاً هم .مردگان، و تجربة حضور و قدرت دگرگون كننده و نجاتبخش مسيح زنده تا به امروز
بنابراين به هيچ عنوان نميتوان اين آموزه . اشاره شد بر مبناي همين تجربه بود كه آموزة تثليث شكل گرفت

  .را مغاير يا متناقض با تعاليم عيسي مسيح يا رسولان او دانست

  تثليث در ايمان و زندگي مسيحي

 با اشخاص ديگر ة شخصيبرقراري رابط و شخص بودن بنا به تعريف، به معناي خدا شخص استاز آنجائيكه 
 از ازل در رابطة شخصي با هم ي از سه شخص متمايز وجود نميداشت تابنابراين، اگر در ذات خدا تثليث. است

بسر برند، در اين صورت، خدا محتاج خلق موجودات شخصيتمند ديگر ميشد تا بتواند با آنها ارتباط شخصي 
  .يت و واقعيت ببخشدبرقرار كرده، به قوا و قابليتهاي شخصي خود فعل
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محبت نميتواند بدون وجود رابطه محبت آميز ميان . ا صادق استمحبت بودن خدهمين موضوع دربارة 
بنابراين در تثليث، وجود متمايز سه شخص كه از ازل با هم رابطة محبت . اشخاص متمايز وجود داشته باشد

اگر خدا انسان را با محبت خود مي آفريند و پس . خدا را نسبت به محبت كردن بي نياز ميكندآميز داشتند 
  . انجام ميدهد نه نيازشفيضشسپس نجات ميبخشد اين اعمال را بخاطر 

مبناي شخصيتمندي  رابطة منطقي و ناگسستني دارد بلكه درك آفرينش و محبت خدا نه تنها با آموزة تثليث
 و رهنمود كاملي از پرستش مسيحي الگو آموزة تثليث همچنين. انسان و روابط اجتماعي و معنوي او ميباشد

  .انجام ميگردددر اتحاد با پسر از طريق روح القدس به پدر دعاهاي ما نيز . است براي ما ميباشد

  


